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خرس نقره‌اي برلين براي بهترين كارگرداني سوغات اصغر فرهادي براي سينماي ايران بود. اين جايزه سومين جايزه ايران در سه سال گذشته بود كه در غير سياسي‌ترين دوره جشنواره برلين طي 59 سال اهدا شد. امسال مفهوم انسان بيش از هر چيز ديگر مورد توجه شركت‌كنندگان و درواقع داوراني بود كه برگزيدگان را انتخاب كردند. مراسم اختتاميه برلين شور و شكوه اسكار و كن را ندارد، اما اين بار ايرانيان زيادي دوست داشتند تا آن را دنبال كنند؛ احساسي همگاني شكل گرفته بود كه اين فيلم با خود جايزه‌اي را مي‌آورد و آورد. بعضي‌ها منتظر بودند خرس طلا‌يي برلين به فيلم <درباره الي...> برسد. هنگامي كه جايزه خرس طلا‌ي جشنواره به فيلم <شير اندوه> دومين ساخته كارگردان زن جوان پرويي <كلوديو ليوسا>> رسيد، آه از دل تعدادي برآمد. 

ايراني‌ها در اين چند روز نقدهاي مثبت منتقدان را درخصوص فيلم <درباره الي..> دنبال كرده بودند و ايرانياني كه در برلين بودند نيز منتظر اتفاقي مثبت در مورد فيلم بودند. پگاه آهنگراني كه از چند روز قبل از برگزاري جشنواره در برلين حضور داشت، به ما در خصوص استقبال آلماني‌ها از فيلم درباره الي مي‌گويد. او كه براي نوشتن يادداشت‌هاي روزانه از برلين به دعوت دويچه‌وله در آنجا به سر مي‌برد، در وبلا‌گش نيز به اين استقبال اشاره كرده است. او مي‌گويد هنگام نمايش درباره الي جايي براي نشست در سالن نبود و مجبور شدم به طبقه سوم بروم و فرصت ديدار با دوستانم را از دست بدهم. از او علت استقبال آلماني‌ها از اين فيلم را مي‌پرسيم، مي‌گويد: آنها انتظار چنين فيلمي را از ايران نداشتند. آنها با فيلم‌هايي مثل فيلم‌هاي آقاي كيارستمي و آقاي مجيدي آشنا بودند و اين فيلم كاملا‌ متفاوت بود. مي‌پرسم به‌خاطر اينكه اين فيلم به طبقه فقير نمي‌پرداخت؟ مي‌گويد: بيشتر از نظر هنري و سينمايي مي‌گويم؛ از نظر كارگرداني، از نظر بازيگري و مونتاژ و در كل از نظر هنري. اين فيلم يكي از بهترين فيلم‌هاي ايراني‌اي بود كه تاكنون ديده‌ام. پگاه آهنگراني درباره استقبال منتقدان از اين فيلم مي‌گويد: درباره الي تا روزي كه من در برلين بودم در جدول ارزش‌گذاري فيلم‌ها از نظر منتقدان در رتبه اول قرار داشت، اما روز آخر فيلم <مسنجر> پيش افتاد و درباره الي دوم شد. اما ظاهرا نظر داوران با منتقدان كمي تفاوت داشت؛ خيلي زود نوبت آن رسيد كه نام اصغر فرهادي براي دريافت خرس نقره‌اي در سالن برگزاري مراسم در كاخ برليناله بپيچد. او كه در رديف‌هاي مياني سالن همراه با تعدادي از بازيگران فيلم نشسته بود خود را به بالا‌ي صحنه رساند و در حالي كه دست مي‌زد اين خرس نقره‌اي مهم را دريافت كرد. اما انگار او به اندازه ايراني‌هاي داخل ايران خوشبين نبود و سخناني را آماده نكرده بود بنابراين در آن فرصت كوتاه در حالي كه دست مي‌زد جايزه خود را از دستان وين ونگ كارگردان شناخته شده هنگ‌كنگي تبار دريافت كرد. او پس از دريافت جايزه روي سن گفت: <سلا‌م مي‌كنم به همه. هيچ چيز آماده نكرده‌ام. هر چه به دلم آمد مي‌گويم. خدا را سپاس مي‌گويم كه اگر او ياري نمي‌كرد اينجا نبودم. از مردم سرزمينم ياد مي‌كنم كه كمتر تصوير دقيقي از آنها داريد. اينجا از همه بچه‌هاي گروهم كه عاشقانه كمكم كردند تشكر مي‌كنم و از مدير فستيوال، هيات داوران و فستيوال خوب برلين كه باعث شدند غيرفارسي‌زبانان اين فيلم را ببينند و با آن ارتباط برقرار كنند.> اصغر فرهادي براي دريافت خرس طلا‌يي جشنواره بهترين فيلم امسال برلين با كوستا گاواراس، استيفن فريرز، برتران تاورنيه، آندره وايدا و فرانسيس اوزون رقابت داشت. تعدادي از منتقدان ايراني انتظار داشتند كه گروه بازيگران فيلم <درباره الي...> جايزه‌اي را دريافت كنند. بازيگراني كه سعي شده بود همگي در يك سطح باشند و بازي هيچ كس بيش از ديگري به چشم نخورد اما اين اتفاق نيفتاد. جايزه خرس نقره‌اي بهترين بازيگر زن را <بيريگيت مينيچ‌ماير> اتريشي در فيلم <همه ديگران> و جايزه بهترين بازيگر مرد به <سوتيگوي كوياته> از مالي براي بازي در فيلم <رودخانه لندن> رسيد.
غيرسياسي و انساني برآيند نظر داوران ‌ 
هيات داوران برليناله 2009 آليس واترز، كريستوف اشلينگنزيف، تيلدا سوينتن، هنينگ مانكل، ايزابل كويشت، گاستو كابوره و وين ونگ بودند كه انتخاب‌هايشان مورد توجه منتقدان قرار گرفته است. شايد اين ويژگي جشنواره برلين باشد كه با وجود حضور ستارگان و عبورشان از روي فرش قرمز اما بيشتر سينماي هنري مورد توجه قرار مي‌گيرد. امسال جايزه بهترين فيلم به كشور پرو، بهترين بازيگري به بازيگر ماليايي‌تبار و حتي در بخش فني نيز دو طراح صداي مجارستاني مورد توجه قرار گرفتند. جايزه ويژه هيات داوران را هم آدريان بينتر، فيلمساز آرژانتيني دريافت كرد. در اين مراسم جايزه بزرگ هيات‌داوران به همراه تنديس خرس نقره‌اي مشتركا به دو فيلم <همه ديگران> ساخته <مارن آدره> از آلمان و <غول‌> ساخته <آدريان بينتر> از آرژانتين تعلق گرفت. جايزه ويژه هيات‌داوران براي بهترين فيلمنامه به <اورن موورمن> و <آلساندرو كامون> براي فيلم <پيام‌آور> داده شد. در اين دوره جشنواره برلين آندره وايدا نيز حضور داشت و دست خالي هم از جشنواره بيرون نرفت. ‌ جايزه ويژه <آلفرد بائور>جشنواره برلين براي يك اثر خلا‌قانه به <آندره وايدا> كارگردان نام‌دار فيلم <حمله شيرين> از معدود فيلم‌هاي سياسي جشنواره برلين كه به دفاع از لخ والسا در برابر رقباي سياسي‌اش مي‌پرداخت، رسيد. در اين بخش <آدريان بينتر> كارگردان فيلم مورد توجه جشنواره <غول> نيز جايزه‌اي دريافت كرد. جايزه ويژه هيات‌داوران براي بهترين فيلمنامه به <اورن موورمن> و <آلساندرو كامون> براي فيلم <پيام‌آور> اعطا شد. درواقع امسال غيرسياسي بودن، توجه به مفاهيم انساني، تصميم‌ها و انتخاب‌هاي انسان‌ها در دوراهي‌هاي زمانه و باز هم كشف استعدادهاي هنر برآيند نظرات داوران بود. فيلم‌هايي كه برگزيده شده‌اند درباره زندگي پررنج زني زاييده يك تجاوز و تجربه يك نگهبان جوان خجالتي در يك فروشگاه بودند. <درباره الي..> نيز به گفته فرهادي <براي نشان دادن مشكلا‌تي است كه نه در ايران بلكه در همه جاي دنيا ممكن است وجود داشته باشد. ما نمي‌توانيم با قاطعيت درباره اخلا‌ق قضاوت كنيم؛ حقيقت مترادف با حرف راست نيست.>
خوشحالي بابت نزديكي نظر مردم و داوران ‌ 
اصغر فرهادي پس از مراسم مورد توجه خبرگزاري‌ها بود. سخنان او به‌طور مستقيم از شبكه‌هاي تلويزيوني آلمان پخش مي‌شد. او از مهم بودن اين جايزه گفت: <كسب اين جايزه براي سينماي ايران و من بسيار مهم است.> فرهادي در طول حضور در جشنواره تلا‌ش زيادي كرده بود كه حاشيه‌ها را از فيلم دور كند اما حاشيه‌ها به سراغش مي‌آمدند. از او درباره تصوير منفي فيلم درخصوص مردم و سختي‌هاي فيلمسازي در ايران پرسيدند. او تاكيد كرد: <من تصويري واقعي از قشر متوسط در ايران را نشان دادم و سعي نكردم كه خطي بين انسان‌هاي خوب و بد بكشم. من سعي كردم تماشاگران تصميم خود را درباره شخصيت‌ها بگيرند.> اما ايرنا اين طور گزارش داده است كه فرهادي در پاسخ به اين سوال كه تا چه اندازه براي ساخت فيلمي براي وفادار بودن به نظام جمهوري اسلا‌مي تحت فشار بوده است، تاكيد كرد: <اين تصور از سينماي ايران بسيار نادرست است و اين طور نيست كه كسي به من بگويد چه كار كنم و چه كار نكنم.> او البته از موضع ديگري نيز خوشحال بود و عنوان كرد: <چند روز پيش اين فيلم در جشنواره فجر در ايران از ديد هموطنانم به عنوان بهترين فيلم برگزيده انتخاب شد. جاي بسيار خوشحالي است كه نظر و ديد هموطنانم با نظر هيات داوران فستيوال برلين نزديك است.> چند روز پيش در جشنواره فيلم فجر سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني به اصغر فرهادي رسيده بود و فيلم توانسته بود سيمرغ مردمي را نيز دريافت كند و با وجود لحن تلخ آن مورد استقبال مردم قرار گرفته بود.
حضور بعدي فيلم در پيونگ‌يانگ ‌ 
سايت سينماي ما در برلين گفت‌وگويي با فرهادي داشته است. او درباره حضور فيلم در جشنواره پيونگ‌يانگ در 2 ماه آينده خبر داده و همچنين اشاره كرده است كه فيلم <ماجرا>ي آنتونيويي را هنوز نديده‌ام. او ادامه داده است: <باعث خوشحالي است كه فيلمم با آن فيلم مقايسه مي‌شود، ظاهرا از نظر موضوع و نوع كارگرداني خيلي با هم متفاوتند ولي بخش اول قصه يعني سفر رفتن دسته‌جمعي در هر دو فيلم وجود دارد. در مورد <چهارشنبه سوري> هم يادم هست بعضي‌ها مي‌گفتند اين قصه تكراري است و هزار بار گفته شده، ولي فيلم علي‌رغم آن حرف‌ها ماند و خيلي‌ها دوستش دارند.>
تبريك خانه سينما به فرهادي ‌ 
خانه سينما نيز دريافت اين جايزه را شادباش گفته است: <اهداي جايزه خرس نقره‌اي پنجاه‌ونهمين جشنواره فيلم برلين به هنرمند ارزشمند سينماي كشورمان جناب آقاي اصغر فرهادي، حكايت از استمرار ظرفيت بالا‌ي سينماي ايران در رقابت با سينماي جهان و توان هوشمندانه سينماگران شريف ميهن‌مان در خلق آثار قدرتمند و برجسته سينمايي دارد. سينماي نوين ايران بالندگي روزافزون خود را مرهون تلا‌ش‌هاي شرافتمندانه سينماگران گرانقدري مي‌داند كه علي‌رغم بي‌مهري‌ها و سوءتفاهمات پيراموني، همچنان متعهدانه و مصمم در اين هنر- صنعت جهاني- گام بر مي‌دارند و سكان نمايندگي فرهنگي ايران عزيز را در عرصه‌هاي بين‌المللي به دست دارند. خانه سينما اين موفقيت را به همكاران سينمايي خود شادباش مي‌گويد.>
برلين فرصت طلا‌يي ايران ‌ 
از سه سال پيش تاكنون توجه جشنواره برلين به سينماي ايران افزايش پيدا كرده است. اولين فيلمي كه توانست از جشنواره برلين براي سينماي ايران افتخار بيافريند <‌طبيعت بي‌جان> ساخته سهراب شهيد ثالث بود كه در سال 1974 موفق به دريافت خرس نقره‌اي برليناله شد. اين جشنواره دو سال بعد به فيلم <‌باغ سنگي> پرويز كيمياوي نيز خرس نقره‌اي داد، اما فيلم <آفسايد> ساخته ‌جعفر پناهي پس از 30 سال، در سال 2006 سومين خرس نقره‌اي را نصيب ايران كرد و چهارمين كارگردان ايراني كه خرس نقره‌اي بهترين كارگرداني برلين را گرفت، اصغر فرهادي است. سال گذشته رضا ناجي بازيگر آواز گنجشك‌ها اولين جايزه بازيگري برلين را براي ايران به ارمغان آورد. ناجي در گفت‌وگو با ايسنا از خوشحالي خود به خاطر دريافت خرس نقره‌اي توسط اصغر فرهادي گفته و اينكه انگار دوباره خرس نقره گرفته است.
منتقدان خارجي و ايراني درباره الي
<درباره الي...> تقريبا تنها فيلم ايراني سال‌هاي اخير است كه منتقدان سينماي ايران به‌طور تقريبا يك‌پارچه آن را ستوده‌اند و تعداد منتقدانش بسيار كم است. منتقدان معدود اين فيلم نيز بيشتر در حوزه‌اي بيرون از سينما قرار دارند و انتقادشان بيش از آنكه به فيلم ربط داشته باشد به حواشي آن ربط دارد و مواضع‌شان را در روزنامه كيهان منتشر مي‌كنند و خواهان عدم نمايش اين فيلم در ايران هستند. در همين حال حضور ايران در برلين منتقدان ديگري نيز در برلين داشته است كه باز هم بيشتر رنگ و بوي سياسي دارد. ايرنا گزارش داده است: هشت نفر از اعضاي منافقين در اعتراض به شركت فيلم‌هاي ايراني در جشنواره برلين در مقابل يكي از سينماهاي نمايش دهنده اين فيلم‌ها تجمعي اعتراض‌آميز برگزار كرده‌اند.
فيلم‌هاي ديگر ايراني
اگر از درباره الي بگذريم فيلم مستند <نامه‌هايي به رئيس‌جمهور> ساخته پتر لوم، <نيلوفر> ساخته سابين ژمايل و <برف> ساخته آيدا بگيج نيز در بخش‌هاي مختلف جشنواره برلين شركت كرده‌اند كه نكته جالب درباره همه اين فيلم‌ها تهيه مشاركتي آنها با تهيه‌كنندگان خارجي و كارگرداني خارجي است.
آمارهاي جالب
در اين دوره از جشنواره برلين 383 فيلم از كشورهاي مختلف جهان در بخش‌هاي گوناگون جشنواره برلين به نمايش درآمد و 270 هزار بليت فروخته شد كه ركورد استقبال در تاريخ برگزاري جشنواره برلين را شكست. 20 هزار كارشناس و منتقد از 120 كشور جهان در اين جشنواره حضور داشتند و 50 سينماگر عضو هيات داوران بخش‌هاي مختلف بودند كه رفيع پيتز از ايران هم عضو هيات داوران مسابقه فيلم‌هاي اول اين جشنواره بود. در اين دوره از جشنواره 1600 ميهمان ويژه در مراسم اختتاميه حضور داشتند. 

	
	


اعتماد ملي:‌ سي سالگي انقلا‌ب فرصتي است تا نظرات گوناگون درباره هنرهاي ايران داده شود. سينما در اين ميان بيش از همه مورد توجه خبرگزاري فارس است تا هر بار نظرات متفاوتي را از قول مشاوران و نزديكان فكري رئيس‌جمهور دولت نهم اعلا‌م كند. اين‌بار عليرضا سجادپور انحراف سينما را از سال 61 دانسته است. وي گفته: <من در اصل با همين موضوع كه عنوان مي‌شود سينماي ايران بعد از انقلا‌ب چند سالي تعطيل بود مخالف هستم، چرا كه فكر مي‌كنم يك جور تقلب تاريخي است و يك جريان ليبرال‌منش در فرهنگ ما دارد جا مي‌اندازد كه سينماي ما تا سال 61 مديريت نداشت و از سال 61 به بعد صاحب مديريت شد. ‌ 

من مي‌خواهم بگويم كه اتفاقا انحلا‌ل سينماي ما از سال 61 شروع شد و انحراف سينماي پس از انقلا‌ب از سال 61 است كه مديريت غرب‌زده و ليبرال شروع به كار كرد و از سال 64 پايه‌هاي خود را محكم كرد و ديگر قاطعانه، سعي كرد سينما را با ارزش‌ها و اصول اصلي انقلا‌ب و مردم فاصله بدهد. ‌ من معتقدم كه بعد از انقلا‌ب سينماي ما داشت با يك مديريت نسبتا مناسبي و به صورت افتان و خيزان پيش مي‌رفت و داشت شكل خودش را پيدا مي‌كرد ولي تحت يك پوشش تقلبي مديريت و مهندسي فرهنگي. و جوري هم عنوان كردند كه انگار پيش از آن اصلا‌ سينما نداشتيم، در حالي كه سينما بود و نمونه‌هاي پرطرفدار و خوبي هم وجود داشت اما آقايان براي آنكه بگويند همه كارها را ما انجام داديم، قبل از خود را پاك كردند. اين غلط است و متاسفانه اين عملكرد باعث شد سينماي ايران از نفس بيفتد.> ‌ وي در پاسخ به اين سوال كه حاكم شدن جريان ليبرال در مقابل با آن جريان تفكري مبتني‌بر انديشه‌هاي انقلا‌ب چه حاصلي داشت تاكيد كرده است: <متاسفانه ديگر جرياني وجود نداشت و جريان ليبرال كاملا‌ همه چيز را تحت كنترل خود قرار داد و سينماي ايران يك‌قطبي محض شد. جرياني كه از سوي دولت هم حمايت شد و درواقع با اين كار صداها را خفه كردند.> ‌ از نظر او <هيچ دوره موفقي در سينماي ايران نداشته‌ايم.> ولي به هر حال او معتقد است: <به‌طور نسبي از سال 73 تا 76 جريان مثبتي در سينما شكل گرفت و اتفاقا در همان دوران يك تكان مثبتي از نظر رونق اقتصادي، تنوع موضوع‌ها، حضور گسترده هنرمندان و حضور گسترده موضوع‌ها ديده شد.> اين هنرمند عضو هيات اسلا‌مي هنرمندان تاكيد مي‌كند: <با توفان سياسي سال 76 و با يك نگاه كاملا‌ سياسي و خنجر‌هاي سياسي كه به بدنه فرهنگ كشور خورد اين جريان به محاق رفت و هنوز هم برنگشته است.> 
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